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از ماست كه
 برماست

e-mail: azmastkebarmast@yahoo.com نوشته افل{ا پرو|زاد (سن حوزه)   

hhhBy loving and understanding animals, perhaps we humans
shall come to understanding each other.rrr rrBbbbbbrrrfffff

چند روز پ{ش |كى از آشـنـا|ـان از مـن پـرسـ{ـد كـه
ا|ن ماه در مورد چه موضوعى نوشته ام?!...

جواب دادم: «در مورد |ك سگ» نگـاهـى بـسـ{ـار
تعجب آورى به من انداخت و گفت: «سگ?!...
درست شن{دم, گفتى سگ?!»... و بدون ا|ـنـكـه
منتظر جواب من شود و |ا ا|نكه به خود ا|ن فرصت
را بدهد كه مقاله را بخواند, به حرفش ادامه داد و
گفت: «الحمدالله!! مثل ا|نكه تـو هـم رسـ{ـدى بـه

 از دست دادى»?!!ًاون مرحله اى كه عقلت را كاملا
نگاهى به ا|ن آشنا انداختم, لبخندى آرام زدم, اما
جوابى ندادم, چرا كه مى دانسـتـم بـراى اشـخـاصـى
مـثـل ا|ـن دوسـت, خـوانــدن و |ــا نــخــوانــدن  ا|ــن
داستان, داستانى كه با|د با خواندنش ر|شه آن را
احـسـاس و حـتـى لمــس كــرد, اثــرى در زنــدگــ{ــش
نخواهد گذاشت. بنابرا|ن مـى دانـسـتـم كـه جـواب
من به ا|ن دوست به جز وقت و انرژى تلn كردن

تأث{ر د|گرى ندارد...
خـوانـنـده عـز|ـز, داسـتـانـى را كـه خـواهــ{ــد خــوانــد
واقع{ت دارد. مى گـو|ـنـد فـرق بـ{ـن |ـك انـسـان و
حـــ{ـــوان, كـــامـــل بـــودن عـــقـــل انــــســــان اســــت...
نمى دانم... اما شا|د اگر ما بتوان{م ب{شتر به رفتار
و حركات ح{وانات توجه كن{م, ممكن است درس
بهترى در مورد خصلتها|ـى مـانـنـد مـحـبـت, عـشـق,
صفا, وفادارى و دوستى |اد بگ{ر|م. هرچه باشد,
اى دوست عز|ز, اى آشنا, مگر قرار ن{ست كـه مـا
از |ك سگ برتر و عقلمان ن{ز كاملتر باشد...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در اواســـط ســـال ۱۸۵۰, در شـــهـــر اد|ـــنـــبـــورگ,
اسكاتلند, كشاورزى بنام آلدجاك سگى را به اسم
بابى به مزرعه خود آورد تا از گوسفندانش نگهبانى

و مراقب كند.
در مـدت بـسـ{ـار كـوتـاهـى بـابـى و اربـابـش آلــد بــه

نس بس{ار شد|دى پ{دا كردند,ُ|كد|گر علاقه و ا

طـورى كـه در تمـام مـدت روز و شـب بـابـى مـانـنـد
سا|ه اى در همـه جـا بـه دنـبـال آلـد بـوده و او را در
كارهاى روزمره مزرعه  همراهى مى كرد. چند سالى
مـى گـذرد و آلـد بـخـاطـر داشـتن سـن ز|ـاد مـر|ــض
مى شود و از دن{ا مى رود. تا دو روز بعد از مرگ

برده شود, بابى در تمام طول راه پشت سر تـابـوت
راه مى رفته و در هنگام دفن آلد ن{ز وى در گوشه اى
ا|ستاده و با چشمهاى  بس{ار غمگ{ن به آن صحنه
نگاه مى كرده است. بعدازا|نكه جسد آلد را دفن
مى كنند و خاك بر روى تابوت مـى ر|ـزنـد, بـابـى
بطرف قبر رفته و بر روى گور آلد دراز مى كشد.
روز بعد شخصى كه مسئول نگهدارى از قبرستـان
محله بوده , بنام ج{مز بران, چشمش مـى افـتـد بـه
بابى كه همانطور بر روى خاك اربابش دراز كش{ده
بود. از آنجا|ى كه قانون قبرسـتـان اجـازه نمـى داد
كه سگى وارد محوطه آنجا شود, ج{مز بران با داد
و فر|اد به طرف  سگ دو|ـده و او را ازقـبـرسـتـان
ب{رون مى كند. فرداى آن روز دوباره جـ{ـمـز بـران
بابى را م{ب{ند كه مانند روز قبل بر روى خاك آلد
دراز كش{ده است.  با داد و فر|اد بـه دنـبـال بـابـى
دو|ده و او را ب{رون مى كند, اما بابى موقعـى كـه
هوا تار|ك مى شود دوباره به آرامـى بـه قـبـرسـتـان
برگشتـه و بـر روى خـاك اربـابـش دراز مـى كـشـد.

آلد, بابى با حالتى بس{ار افسـرده و سـاكـت بـالاى
سر جسد مى نش{ند و از وى نگهبانى مـى كـنـد, و
اجازه نمى دهد كه ه{چـكـس بـه جـسـد او نـزد|ـك
شود. تا ا|نكه بالاخره چند تن از دوستان آلد موفق
مى شوند تا بابى را از جسد جدا كرده و براى آلد
مجلس ترح{م كوچكى ترت{ب مى دهند و جسـد را
در قبرستان محله دفن مى كنند. گفته مـى شـود در
هنگامى كه تابوت بر دوش چند تن ازدوستان آلد
از خ{ابانهاى  شهر مى گذشته تا به طرف قبرستان

روزسوم ج{مز بران دوباره بابى
را در هــمــانجــا مــى بــ{ــنــد. در
هـمـ{ــن حــال بــود كــه  مــتــوجــه
مــى شــود  ا|ــن ســگ بـــا وفـــا,
بدون توجه به باران و طـوفـان
شـد|ـد, بـدون تـوجـه بـه هـواى
سرد و |ا حتـى بـدون تـوجـه بـه
داد و فــــر|ــــادهـــــاى او, ازغـــــم
ازدست دادن اربابش بـر روى
خــاك وى دراز كــشــ{ــده و بـــا
چـشـمـانـى بـســ{ــار غــمــگــ{ــن و
افسرده به چشمان ج{ـمـز بـران
خـ{ـره شـده اســت و مــثــل ا|ــن
مــى مــانــد كــه بــه او الــتــمــاس
مى كند تا اجـازه بـدهـد كـه در
كنار اربابش بماند. ج{مز بران
براى سگ بس{ار متأثر مى شود
و تـصـمـ{ـم مـى گـ{ــرد تــا بــدون
توجه به قانون قبرستان بگذارد
كه بابى تا موقعى كه مى خواهد در آنجا مـانـده, و
به سگ ن{ز غذا و آب مى دهد. حتى ج{مز بران تا
ا|ن حد پ{ش مى رود تابه بابى |اد بدهد كه چطورى
خود را در روزهاى |كشنبه كه شلوغتر|ن روزهفتـه
براى آمدن مردم بـه قـبـرسـتـان بـوده,  از د|ـد هـمـه
پنهان كنـد. نـه سـال ازا|ـن جـر|ـان مـى گـذرد و در
عرض ا|ن سالها بـابـى تمـام روزهـا را در كـنـارقـبـر
اربابش آلد مى گذراند.  در سال ۱۸۶۷ شهردارى
قانونى تصو|ب مى كند كه تمام سگهاى ولگرد از

خ{ابانهاى شهر جمع آورى شده و به محل مخصوص
ح{وانات برده شوند و بعد از مدتى هم اگر خانه اى
براى آنها پ{دا نشود, سگهاى اضافـه را بـكـشـنـد.
وقتـى جـ{ـمـز بـران مـتـوجـه غـ{ـبـت چـنـد روزه بـابـى
مى شود حدس مى زند كه بابى نـ{ـز جـزو سـگـهـاى
ولگرد گرفته شده است. به شهردارى محل رفته و
با تعـر|ـn داسـتـان بـابـى و وفـادارى او نـسـبـت بـه
اربابش باعث نجات مرگ بابى مى شود. داستان
ا|ن سگ مهربان و با وفا درتمام شهر مى پ{چـد و

رد جكسونُبه گوش |كى از مردان ثروتمند بـنـام ل
رد جكسون  تصم{ـم مـى گـ{ـرد كـه بـراىُمى رسـد. ل

نجات هم{شگى بابى از طرف شهردارى, براى او
گواه{نامه مخصوص بخرد, به اضافه قلاده اى كـه

ـــردُبــابــى, از طــرف لرو|ــش نــوشــتــه شــده بـــود «
». داستان وفادارى بابى زبانـزدجكسـون, ۱۸۶۷

تمـام شـهـر و نـاحـ{ـه هـاى اطـراف مـى شـود و بــابــى
ن{زمانند نه سال گذشته  بدون ا|نكه ناچار بـاشـد
تا خود را ازد|د مردم پنهان كند تمام روزها|ش را
در كنار قبر اربابش آلد جاك  مى گذراند. شهرت
ا|ن سگ به جا|ى مى رسد كه حتى روزانـه تـعـداد
بس{ارى از مردم به قبرستان آمده تا از بابى د|ـدن
كنند, و  چند نقاش معروف ن{ز بابى را در هـمـان
حالى كه بر روى قبر آلد دراز كشـ{ـده بـود نـقـاشـى
مى كنند. در سال ۱۸۷۲ بعد از چهارده سال متوالى
كه بابى وفادار مانند |ك سا|ه در كنار قبراربابش
مى گذراند, بدل{ـل پـ{ـرى مـى مـ{ـرد. تمـام شـهـر از
شن{ـدن خـبـر مـرگ بـابـى بـسـ{ـار نـاراحـت و مـتـأثـر
مى شوند.  در قبرستان محله ه{چ ح{وانى را اجازه
نداشتند تا دفن كنند, اما ج{مزبران جسد بابى را

زى برُدر كنار قبر صاحبش دفن كرده و  بوته گل ر
روى قبر بابى مى كارد. |كسال بعد ازمرگ بـابـى
شهردارى به |ادبود ا|ن سگ با وفا در جلوى دروازه
قبرستان سنگى درست مى  كند كه آب از آن روان
مى شود بطرف دو سر و در روى سنگ ن{ز مجسمه
سگى را مى سازند كه شب{ه به بابى بوده است. در
سال ۱۹۳۰ن{ز كل{ساى شهر اجازه مى دهد تا مردم
با جمع آورى پول, سنگ قبرى درست كرده و بجاى
بوته گل رز بر سر خاك بابـى بـگـذارنـد. بـر روى

ا|ن سنگ نوشته شده است:

بابى
مرگ درتار|خ ۱۴ ژانو|ه ۱۸۷۲

سن ۱۶ سال
«وفادارى و مهربانى ا|ن سگ درسى

باشد براى تمام انسانها»
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Used Cars
Excellent condition, Low Millage, Warranty, Financing, Leasing

اكورا ب
هتر|ن اتومب{ل

 سالì انتخاب شده

براى خر|د انواع اتومب{ل هاى نو و دست دوم با
 آقاى حس{ن عمرانى تماس حاصل نمائ{د.

 انواع اتومب{لهاى اروپائى و ژاپنىìارائه دهنده

ق{مت هاى و|ژه براى هموطنان عز|ز
در صورت نداشتن اعتبار و |ا داشتن اعتبار بد نگران نباش{د 
اخذ وام اتومب{ل با بهتر|ن نرخ از معتبر تر|ن كمپانى ها 
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